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 1بررسي تطبيقي براق و سانتور در ايران و يونان
 25/05/1395 تاريخ دريافت: 2مزدك نظري
 01/07/1396 تصويب:تاريخ  3مريم شراره
 4افسانه تابع

 چكيده
،  )، قوميـت Hegemoniخوانيد، نقش مهم و اثرگذارِ اساطير، حكومت، ايـدئولوژي، هژمِـوني(   چه در اين مقاله مي آن

هـا بـر الگوهـاي باسـتاني، روايـي و تصـويريِ ايـران و نـواحي آن          هاي ديداري و ديگر رويدادها و مؤلفه زبان و نشانه
نشـينيِ انديشـه متفكـران و     و هـم   هـا  از مبادلات فرهنگي و سياسي، با روي كار آمدن دولـت   مجموعه  باشد. اين مي

انـد.   هـاي دينـي را در بطـن آن، مسـتتر گردانيـده      هاي تصويري را دگرگـون نمـوده و آمـوزه    هنرمندان، بنياد نشانه
راق/    ظـاهري مركـب پيـام    ترتيب، اين ساختار، موجبِ تغيير در مفهوم و اندك تمايزي بر شـكل  بدين آورِ اسـلام (بـ

اي  )، بـا پيكـره  2)يونـاني (تصـوير  Centaurاي همتايِ سـانتور(  ) در داستان معراج گرديده است. اسطوره3و1تصوير 
حيواني و سيمايي زيبا و انساني، كه قدرت حاكمان نواحي اسلامي، روابط نمادين در علم اعداد، ناخودآگاه مردانـه و  

و ديگر موارد را با روايتي مقدس و منسوب به مسلمانان(معراج پيامبر) ادغام و منتشر نموده اسـت. از   جنسيت زنانه
ايـران    بينيِ سياسـي در پادشـاهي گسسـته    رو، آميزش صورت گرفته، محصول نوعي تطبيق بينافرهنگي و جهان اين
صورت آشكار يـا پنهـان    )، بهBuraghشِ براق(هاي مذهبي، حكايت معراج را با نق منظور ترويج آرمان باشد، كه به مي

اي و تطبيقـي   ساختارِ پژوهشي كتابخانه  هاي بالا نتيجه كه، گفته گرداند. حال آن اسلامي مي  فرهنگ  پيوسته و روانه
يابيم. بر ايـن اسـاس،    فكري و تصويري هنر ايران دست  از گونه عرضيْ است؛ تا در رسيدن به وجهي ديگر از جوهره

بررسـيِ   -2ظاهري و معنوي براق و سـانتور؛    چگونگيِ رابطه-1لعات نظري اين تحقيق، ما را در جهت پاسخ به: مطا
 جنسيت، مفاهيم و عوامل اثرگذار بر زنانگي يا مردانگيِ مركَب پيامبر، ياري خواهد كرد.
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 مقدمه
چه بخشي از وجهه فرهنگي هر ملّت را  گمان، آن بي

هاي زباني و  ها و روايت دهد، وجود داستان شكل مي
باشد، كه  تصويري جوامع يكتاپرست و چندخدايي مي

ارتباطات سياسي و اجتماعي سبب دگرگوني   واسطه به
گردد. حال  دهي ساختار فكري هر كشور مي و شكل

  همسايهدهد، كه دو  كه، تاريخ به ما نشان مي آن
ديرينه، چون ايران و يونان، با تعاملات فرهنگي 

ها،  ها و آيين ها، انديشه گسترده و به ياري اسطوره
اند مطالعات فرمي و تصويري خويش را به  توانسته

عطفي براي پژوهش و نقد   تا نقطه اشتراك بگذارند،
روي، تأثير اين تبادلات  هنر ايران و يونان باشند. بدين

هاي اسلامي و  ي و تطبيقي با آموزهبينافرهنگ
هاي ديني خاص مسلمانان در تصوير نكردن  محدوديت

  پيكره شمايل پيامبر، چنان شكل ظاهري و باطني
و روايت رمزآميز و  1حيوانيِ براق(مركب پيامبر)-انساني
معراج پيامبر براي رسيدن به عرش را دگرگون   عارفانه

دايش، ساختاري واحد ساخته است، كه گويي از بدوِ پي
انسان را براي   چه انگيزه اند. اكنون، هر آن داشته

گردد،  برقراري ارتباط با جهان غيرمادي، موجب مي
آثار روايي و تجسمي چون عروج است، كه در طول 
  ساليان، به مدد عوامل مختلف، دگرگون شده و مايه

هاي ديني و مذهبي پيروان  الهام آثار هنرمندان و آموزه
ها و  ترتيب، محدوديت بدينهر شريعت گرديده است. 

باورهاي ديني، چنان تجسم خيالي هنرمند را جهت 
دهند كه وي به ناچار، زبان، نماد و نشانه را در  مي

اي پيشين با موجودي  شكل تقليدي و هويت اسطوره
نمايد؛ تا  مي مستور 2سانتورانساني چون  -حيواني

متصل كند و زبان  افسانه و حقيقت را به يكديگر
اي بخشد. ولي به ياد داشته  سمبليك را شكل تازه

هاي ظاهري در موجودات  باشيم، با وجود شباهت
يادشده و روايت تعليمي هر اثر، تغييرِ صورت اساطير و 
ثبت آن در آثار موجود، از روند يكساني برخوردار نبوده 

هاي  حال ضرورت پژوهش در آشكار نمودن آموزهاست. 
اشكال هنري اصيل،  ها و لامي، نمادها و نشانهاس

تا با توجه به  ،دارد نگارندگان اين مقاله را بر آن مي
 ،شرح و نگارش موارد پيش گفته، سعي بر آن نمايند

انديشي به واردات و صادرات  تا پس از اين، با ژرف
م تري صورت  پيامبر اهتمام افزونبِ ركَصورت و ريخت
اي را مد نظر قرار دهند.  فهومي تازهپذيرد؛ و ساختار م

 ،اين جستار رو، با اعتماد بر كنكاش و مطالعات از اين
 ،هاي زير تا پاسخي صحيح به پرسش ،سعي برآن است

 ارائه گردد:
اي ميان تجسمِ تصويري براق با ديگر  چه رابطه-1

 باشد؟  اساطير چون سانتور مي

زنانگي يا گذار بر  جنسيت، مفاهيم و عوامل تأثير-2
 مردانگي براق كدام است؟ 

 پژوهش پيشينه
هاي صورت  ها و تفاوت منظور آشنايي با شباهت به

توان گفت،  هاي ديگر پژوهشگران، مي پذيرفته با نوشته
هاي  هاي انجام شده بر براق و نگاره ترين بررسي بيش

توصيف انتزاعي(فرم،   تطبيقي، از گونه  شيوه معراج، به
و تسلسل تاريخي، تفسير و منتشر  رنگ)، مضمون

گرديده است؛ ولي به لحاظ عرضي يا برش تاريخي، 
اهتمامي صورت نگرفته يا توجه اندكي بدان شده است؛ 

لحاظ، مواردي به ترتيب تاريخ انتشار معرفي  بدين
 تطبيقي مقايسه«  ) در مقاله1394زاده( گردد. مهدي مي

 »تهماسبي مهنا و فال نظامي خمسه در (معراج)  نگاره
صفوي و منتسب   از دوره  به توصيف و تطبيق دو نگاره

محمد و آقاميرك پرداخته است كه حاصل  به سلطان
هاي سبكي، حكومتي و تفاوت  آن، نشان از تأثير ويژگي

در كاربست عناصر تصويري، تجسمي، عرفاني و تأويلي 
سفر «هايي از كتاب  )، در بخش1385دارد؛ سگاي(

اي كوتاه از  به توصيف و تاريخچه »يامبرآساي پ معجزه
پيوستگي تاريخي براق در ايران و تأثير بر روايت 

تر نيز  پردازد؛ پيش داستانيِ كمدي الهي دانته مي
سراء و كه ا تاريخ و زماني«)، در مقاله 1350مونس(

به تطبيق ماجراي معراج،  »معراج پيغمبر رخ داده است
ب عرفاني اين دو و الهي و اصول ديني و مرات كمدي

)، 1346عدم وجود براق در قرآن پرداخته است؛ بهنام(
هاي مكشوف در  گنجينه«در گفتار مكتوبي با عنوان 

، بسيار كوتاه، به احتمال شباهت اقوام »پازيريك
جنگجوي سكاها در داخل و خارج از مرزهاي ايران و 

 يونان اشاره نموده است.

 روش انجام پژوهش
شناسي تحقيق،  كه اسلوب و روش ينبا عنايت به ا

وجوي علمي  منظور نقد، بررسي و اطمينان از جست به
اين قصد، باشد، به  جزو اركان اساسي هر بحث مي

اي و  پيش روي، با تكيه بر مطالعات كتابخانه  مقاله
عرضي، ادبيات، نظام    روش تطبيق محتوا از گونه

وجودي موجودات   سياسي، اجتماعي و فلسفه
الگويي بحث شده در متن حاضر را بازبيني و از  هنك

شناسي و حكمت  متمايزي چون تاريخ، نشانه  شيوه
 دهد. مورد رسيدگي و تحليل قرار مي

 مباني نظري تحقيق
 روابط تاريخي ايران، يونان و نواحي آن

بخش پراهميتي در   كه تاريخِ هر سرزمين، اين
به يكديگر  گيري رويدادها و نزديكي دولت شهرها شكل
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  اي است كه، سرگذشت چندهزار ساله باشد، نكته مي
هاي پيش آمده در روند زايش  ايران و يونان و آميزش
خود گردانيده است؛ تاريخ    مايه هنريِ هر اقليم را دست

پارچه را  گذرگاهي يك 3يونان، با گرايش به هژمِوني،
كند و ايرانِ هخامنشي با فتح پادشاهي  ترسيم مي

اي يونان، شرق تا  ي(غرب تركيه) و شهرهاي حاشيهليد
ها و هنرهاي مختلف و وضعيت  فرهنگغرب خود را با 

نمايد. پس از اين  اي آشنا مي سياسي و اجتماعي تازه
ها،  هاي هميشگي ساسانيان با رومي دوران، با جنگ

ها  ها و مغول دولت ايران تضعيف شد و اعَراب، تُرك
ن به موجب عوامل متعدد و حاكم گرديدند. ولي ايرا

نبود ثبات و جوهره فرهنگيِ يكنواخت با ديگر 
هاي غاصب، توانست در طول زمان با الهام از  دولت

هاي متمايز ادبي و هنري، تا عصر  همسايگان و صورت
خويش را با عناصر خيالي، يا   اسلامي، انديشه

هاي كشورهاي همسايه تطبيق دهد  ها و روايت داستان
ترتيب، وسعت  تري را رقم زند؛ بدين ر متنوعو ساختا

تواند  ها، مي جغرافيايي و نفوذ زباني در ميان تمدن
عامل تأثيرگذاري در ايجاد ارتباط و تغييرات فكري و 
تجسمي هر سرزمين باشد. در اين بين حاكمان، 

گرانِ اين  متفكران و هنرمندان، كارگزاران و ميانجي
اي كه، پيش از ورود اعراب،  گونه باشند. به دگرگوني مي

در ايران و نواحي آن، زبانِ مشترك پارسي ميان 
اي و  سكاهاي بيابانگرد و ايرانيان، عامل فرامنطقه

تأثيرگذار در مبادلات فرهنگي و اجتماعي منطقه 
؛ 35: 1370؛ رايس، 36-35: 1389بود(ويسهوفر، 

 اي از ارتباط چه بخش عمده ). چنان23: 1385سگاي، 
ي اقتصاد و خريد و فروشِ  در حوزهها  يونانيو كاها س

هاي سكايي در ايران  سببِ ساخت ريتون ،شراب
ها،  ). از سويي ديگر، دلاوري2: 1346گرديد(بهنام، 

چنين،  ها در منطقه و هم قدرت و برتري سواره نظام آن
به  4ها، حضور تمام وقت سكاها بنابر سخن يوناني

ار را همچون موجودي واحد سو هنگام روز، اسب و اسب
در افكار مردم منطقه به نمايش گذشته است؛ گويي 

خيالي و تركيبيِ سانتور در   اين قوم جنگجو، اسطوره
هاي شرقي ايران  را تا بخش يونان را شكل داده و آن

؛ بهنام، 36و  15 -12: 1370كشانده است(رايس،
)؛ و اين در حالي است كه، در برخي روايات 4: 1346

فته شده، سانتورها، در گروه ايزد شراب، گ
ترتيب، تطبيق و  ). بدين313: 1395رقصيدند(وارنر،  مي

در دوران متوالي تا زمان حكومت  -برابري مفاهيم
اي از موجودات تركيبي و  الگوهاي پيچيده -اعراب

دهند؛ و اكنون، در  ها نشان مي اي را در ذهن اسطوره
يب و غريبِ بسيار، هاي اسلامي، فرشتگان عج روايت

پيامبر را در سفر به معراج و هفت آسمان همراهي 
نمايند و بر مخلوقات دوران پيشين صحه  مي

بر اين، با  ). افزون19-14: 1385گذارند(سگاي،  مي
سلطنت و  هاي اسلامي و تُرك، عواملي چون نفوذ دولت

، 5رضيه خاتونزناني چون   جايگاه قدرتمندانه
و ديگران،  8خاتون ، آبش7خاتون تُركان، 6شجرالدر

ها در توليد مثل و پاسباني از خانواده و  حاكميت آن
). 192و162: 1385گردد(توكلي،  مي سرزمين آشكارتر 

احتمال، بدنه فرهنگي و اجتماعي  اي، به با چنين تجربه
ها،  همسايگان، شكل جنسيتي جديدي به شمايل

 دهد. ها و موجودات خيالي مي نشانه
 

 صوير تا نشانهاز ت
تواند ما را  چه مي در ادامه روابط تاريخي بيان شده، آن

تر نمايد و  به رويكرد تطبيقي اين مقاله، نزديك
تر كند،  تغييرات ساختاري و ماهيتي الگوها را مشخص

شناسي است؛ به اين   و نشانه  زبان  گفتمان در حوزه
ي ) به معنImitationلاتينِ ايميتيشن(  منظور واژه

) به مفهوم تصوير، اين Imageايميج(  تقليد، و از ريشه
كند كه در طول زمان هر امر  نكته را تقويت مي

تصويري، اقتباس از طبيعت يا عناصر تجسمي پيشين 
دارد. در كنار اين موضوع، عوامل پيش گفته و ديدگاه 

باختگي(دگرگونيِ تصوير)  در خصوص شكل 9بارت رولان
اي، تغيير در ماهيت معنايي،  طورهدر محتوا و تجسم اس

ترتيب فرهنگ،  كند؛ بدين تصوير را به نشانه تبديل مي
  عاملِ وحدت، ميان شكلِ ظاهري و مفهوم ذهني

اي  گردد. در اين باب، هرگاه نشانه تصوير و نشانه مي
به زمان  ديداري در متني جاي گيرد، زمان تصوير،

ارسطو در  گردد. بر اين اساس، متنِ جديد تبديل مي
ها چنين  ها و شخصيت توصيف و تقليد كنش

پندارد، كه ماهيت پيروي از آثار گذشته در سه  مي
چه هستند،  يا آنان، برتر از آن -الفشكل ممكن است: 

چه هستند بيان  يا فروتر از آن -بآيند؛  وصف در مي  به
شوند. از سويي  يا حد ميانه، برگزيده مي -جگردند؛  مي

صوير پيشين و پسين را دو بخش متقابل در ديگر، اگر ت
بتناقض؛  -الف نظر بگيريم، رابطه به سه صورت-

پيوندي يا ارتباطي، -ج)؛ منطقيي  محاورديالكتيكي(
كند. اين موضوع، از نظر چارلزسندرز  خودنمايي مي

بازتاب طبيعي و غريزي، و در گمان  10پيِرس،
بدان  واكنشي قراردادي است؛ 11دوسوسور، فردينان

حس دروني يا بيرونيِ فرد، تصوير   واسطه معنا كه، به
گردد. با اين نگرش، مفهومِ نشانه در  مي  تبديل به نشانه

هاي تقليدي به دليل تغيير در نوع زندگي و  اسطوره
شود؛ اين  تفكرِ رو به رشد جوامع، دچار دگرديسي مي

ر الهي، اساطي نيز در برابري روايت معراج پيامبر، كمدي
بسيار مشهود  -براق و سانتور -هاي آن  و شخصيت

هاي گفتمان هنري و  است. به هر رو، از ويژگي
هاي ناهمگون  توان نشانه زباني، آن است كه مي جانشين
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ها، نشانه  را در كنار يكديگر قرار داد و با تركيب آن
جديدي توليد نمود، كه صورت، فرم يا كاركرد ديگري 

: 1385؛ شعيري، 19-8: 1391داشته باشد(احمدي، 
24 ،49 ،134 ،159 .( 

 ها  نقش و مفهوم اُسطوره در تاريخ و نگاره
يوناني   اسطوره با ريشه  اجازه دهيد با واژه

وجو، آگاهي،  )، به معني جستHistoriaهيستوريا(
تاريخ، افسانه و حكايت شروع نماييم؛ مفهومي كه 

نِ نوشته سطر، به مضمو  را عربي و از ريشه برخي آن
 ).1: 1376؛ ذبيحي، 3: 1393دانند (آموزگار،  مي

ي چون اساطيرقابل توجه اين است كه،   اكنون، نكته
 هم از نظر ساخت و هم از جهت نقشبراق و سانتور، 

 شوند. هاي متفاوت و متناقضي ديده مي به شكل
داستاني   به ،اين كلمه انيمعبرخي  كه، نخست اين

ه، از هم گسيخته و به شكل ، گاه پراكندواقعيغير
هاي مجزا بدون هيچ ربط روشني به يكديگر  روايت

داستان و روايتي از  اي ديگر، كنايه اشاره دارد؛ پاره
 با انسجام زياد سخني واقعي  كه نتيجهمقدس 

-47: 1385؛ استروس، 75: 1371باشد(بالازاده،  مي
). در اين راستا، صحت و ارتباط روايت معراج با 48

گردد؛  واسطه قرآن و احاديث اثبات مي دوم، به بخش
ولي در هيچ كجاي قرآن از براق نامي برده نشده يا 

هاي موجود  توصيفي صورت نپذيرفته است؛ تنها اشاره
سوره نَجم، در باب  18 -1سوره اسراء و آيات 1در آيه

كه  باشد ها و زمين مي جايي پيامبر در آسمان به جا
دارد. داستاني كه از يونان تا  نشان از حكايتي مجزا

هاي متفاوت خود را  ايران، گسست بين معاني و شكل
: 1350يابد(مونس،  تجربه نموده و صورتي واحد مي

شود  ). به موجب اين سخن، چنين پنداشته مي1039
اسطوره، زبان نمادين مذهب است ... يعني «كه 

اند، كه با  مذهبي شده  هاي عاميانه اساطير، افسانه
گذشت زمان در قلمرويِ فرهنگيِ خاصي پديد 

). اين امَر را بسياري از 3: 1377بولفينچ، »(اند آمده
بارت،  رولان 12،رآلتوس رپيِ لوئيمتفكرين چون 

در  14و كلودلُوِي استروس 13گوستاو يونگ كارل
ها و شكل  خصوص نقطه اشتراك تمامي فرهنگ

هومي ها با جملاتي متمايز و با مف نمادين اسطوره
اي و  نمايند كه، تفكرات اسطوره چنين مطرح مي

ها از  باستاني، ذخاير فكري، تصويري و غريزي انسان
شان(حيوانات، گياهان، اشياء)  طبيعت پيراموني

هاي ايدئولوژيك، اخلاقي و  باشد كه با مشخصه مي
فرهنگيِ يك حكومت درآميخته، شكل و معناي 

؛ 126: 1390گيرد(جعفري، جديدي به خود مي
). بنابراين، در هر فرهنگ و 68 : 1385استروس،  

چه افسانه،  -تمدني، چه يونان باشد و چه ايران 

اسطوره تجسم احساسات « -پنداري موهوم يا واقعي
كه در قالبِ -ها  تكرارِ اين داستان ]و[آدميان است؛ ... 

ها حقانيت و  به آن -شود نوعي آيين ديني برگزار مي
)؛ و سبب حضور 5: 1393آموزگار، »(شدبخ واقعيت مي

گردد. با گمان و نگرش  انديشه، شكل و كاركردي نو مي
رسد كه،  نظر مي هاي پيش، چنين به بر يافته

پردازي در آثار تاريخيِ ايران و همسايگانش،  گفته
از «... ها، بيش  اي دارد و راويِ انديشه اهميت ويژه

ل دهد، در پي آن كه بخواهد اطلاع و آگاهي را انتقا آن
ريزي كند؛ ... از اين  خوان باوري پايه است كه، در گفته

را ... عملي ترغيبي  ]پردازي بايست گفته مي[رو 
تواند هم مثبت تعريف شود و هم  دانست، كه مي

چه باورها و  ن ). چنا181: 1385شعيري، »(منفي
بسياري از اديان، خاصه در   در هايي چون معراج روايت

نظيرِ داستان مشهور و مذهبي مزدايي با نام ايران، 
پنجم يا ششم   نگارش شده در سده -نامه اَرداويراف

هاي روايي در بطن نقاشي و  و داستان -هجري
هاي كليساي جامع نيز موجود است. از اساطير  مجسمه
تر به داستان  )، و نزديك2هاي مسيحي(تصوير و نمونه

ط مسلمانان، شعر حماسي سروده شده توس
 15الهي آلجيري شاعر ايتاليايي با نام كمدي دانته
پيامبر   هاي زيادي با داستان معراج باشد، كه شباهت مي

وجود  زمانيِ نگارش، اين تصور به  دارد، و به دليل فاصله
طور مستقيم، تحت تأثير  الهي، به آيد كه كمدي مي

 تفسير مقاتلمتون غربي، يوناني و عربي چون   ترجمه
بوده است؛ و اين، همان سخن از اولين  16يمانسل  بن 

ها در  خصلت بروني همه اساطير و وجوه اشتراك آن
داشتن بعضي روايات، اصول و باورهاي مشترك 

؛  6و 3: 1377؛ بولفينچ، 21-20: 1385است(سگاي، 
چه از حكايت  ). در اين رهگذر، آن141: 1386شمالي، 

پيدا و پنهان  معراج به تصوير آمده و نقش براق بر آن
.ق، تا  ه750-654گرديده است، از حكومت ايلخانان، 

اي كه از گرويدن فروانروايان  امروز ادامه دارد. انديشه
هاي تاريخي  مغول به اسلام تا دلبستگي آنان به پديده

اي عجيب، شكل جديدي از قصص اسلامي را  و اسطوره
 كتابدر نخستين تصاويرِ دينيِ رسم شده در 

دهد. از اين پس، در  )، شكل مي3تصويرالتواريخ( جامع
 سان بهتركيبي اي از موجودات  جلاير، نمونه آل   دوره

تُركمانان و صفويه، با   شود و در سلسله براق ناپديد مي
)، اين 1نظامي(تصوير  نامه و خمسه توليد خاوران

نمايد؛ همچنين با فشار  اي نو بر تن مي الگو جامه كهن
گردد و با روي كار  يه مدتي پنهان ميحكومت افشار

آمدن دودمان زند و قاجار اين موجود در حمام وكيل و 
ديگر جان   نگاره تعدادي و سنگي چاپ   نامه معراج پنج
قاجار و پهلوي به   گيرد. هر چند كه از دوره اي مي تازه
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بعد عناصر سنتي و مذهبي جاي خود را به موضوعات 
 ).61-52: 1389اسدي،  بخشند(خداداد و ديگري مي

 

 
 ).168: 1390(رزمجو،  ي نظامي از خَمسه -براق -1تصوير

 

 
 ).245: 1381الهي (آليگيري،  كُمدي از  -سانتور -2تصوير

 
 وار و مفهوميِ مخلوقات تركيبي بررسي اندام

بود و نبود تصاويرِ عجيب، شگرف و مذهبي، در طول 
جه زباني و معراج و و  گيريِ اسطوره سابقه شكل

الهي و ديگر  و تطبيقيِ آن با كمدي  شناسانه نشانه
ها در مذاهب مختلف، ما را به اين نكته  داستان

هاي فرهنگيِ صورت گرفته و  رساند كه آميزش مي
ي  تركيبي و اعتقاد بر نظريه  موجودات ناشناسِ

هاي  ناخودآگاه جمعي يونگ، حكايت از پيوستگيِ ريشه
گيري موجودات جديد و  فكري مشترك، در شكل

چه بارها اين  تاريخيِ بسياري از كشورها دارد؛ چنان
هاي متفاوت در اقصي  و تركيب  موجودات را با شكل

-ج 17مينوتورها، -بسانتورها،  -الفايم؛  نقاط منطقه ديده
براق همگي اشاره به  -هو  19گوبدشاه -د  18ها، هارپي

 ان داردساختار و برابريِ تصويري در ايران و يون
زاده،  ؛ قلي47: 1391؛ حسيني، 92: 1376(ذبيحي، 

). پيوست به اين موضوع، در زبان اساطير، 357: 1388
هاي غيرمعمول برگرفته از  مخلوقات، با اندام و اندازه

اعضاء و خويِ حيواني، نباتي و انساني شكل جديدي از 
روي، موجودات بشر  كنند. از اين انديشه را نمايان مي

پيشين با توجه به عضوِ استفاده شده در  نمايِ
پيكرشان، بخشي از صفات مبدأ نسبت گرفته را، با 

). حال 207: 1377سو خواهند كرد(بولفينچ،  خود هم
مورد بحث اين مقاله، سانتور از اين   كه، نمونه آن

اين موجود در هنر عيسوي  باشد؛ بهره نمي ويژگي بي
پست و حيوانيِ   نماد، نافرهيختگي، خودسري، جوهره

انساني    بشر، زنِا، ارتداد و گاه صاحب خرَد و انديشه
: 1395؛ وارنر، 19: 1389معرفي گرديده است(هال، 

ترين  ترين و پاك شيرون خردمند«). در اين بين 313
سنتورها بود و در مرگش ژوپيتر، او را در بين ستارگان 

بولفينچ، »(مجمع الكَواكب قوس يا كماندار قرار داد
). بدين مفهوم كه پس از مرگش، با 207: 1377

آسمان ارتباط برقرار كرد. مكاني كه پيامبر به همراهي 
كه  نشيند. حال آن براق به آن دست يافته و به پرواز مي

اي زنانه،  انگيز، كه چهره براق مخلوقي است شگفت
اي نظيرِ قاطر يا اسب، دم و پاهايي شبيه به شتر،  پيكره

فساري از جنس مرواريد، زيني از زمرُّد يا ديگر ا
اي دارد، كه با  هاي قيمتي و رِكابي فيروزه سنگ

سرعتي معادل نور، پيامبر و جبرييل را در سفري 
مسجدالحرام تا  -1در دو مرحله: از  -زميني و آسماني 

و  -از بيت المقدس تا بهشت و جهنم -2مسجدالقصي و
و  14، 8: 1385د(سگاي، كن سوار بر خويش هدايت مي

تواند نماد  مي اساطيري، عروج). به هر نظر اين 34
نفس، جانِ شيفته و تكامل وجودي باشد كه در اديان 

گردد. بر اين اساس،  الهي، به شكل فرشته محقق مي
سان براق، موجودي غيرمادي و  فرشتگاني به

باشند. در  اندكه قادر به تغيير شكل خود مي تمثيلي
هانري ي تطبيق فرشتگان اسلامي و مزدايي، راستا

مزدايي بسيار به  شناسي فرشته ، معتقد استنربكُ
  براز سويي ديگر،  ؛است  نزديك  نوافلاطوني  هاي آميزه

  به دو گروه 20،الهي  گانه هيأت هفتحكايات طبق 
 مذكر  هين فرشته كه به صورتسه ماند:   شده  تقسيم

در سمت راست  21(بهمن، ارديبهشت، شهريور)
پاسدار آفرينش و   اند گرفته  قرار (خداي بزرگ)اورمـزد
زمين را و آفرينش خود آتش   و براياند،  حيواني
سپندارمد، نث (ؤم  هين فرشتهو سه م اند برگزيده

داده   كه در طرف چپ او نشان 22)خرداد، مرداد
دهند كه كجا و  نشان مي يانسان باطنِ  بهو  شوند مي

(كامراني، دنغيبي را ديدار كن  نورِ  يروهاين  چگونه
)؛ و نيز پيوسته با بحث پرواز، 58و  53-54: 1385

  براق و سانتور كه نحوه  گويي وجه حيواني و اسب گونه
پيش از   آشنايي با آن در خاورميانه، به دومين هزاره

هشتم پس از ميلاد   ميلاد و در ايران به سده
در   ، چنان ريشه)24و 20: 1389رسد(هال،  مي

هاي مشتركي از  باورهاي اقوامِ كهن، دوانده كه نشانه
ها و فرو گشتن در  تقدس، عروج و پرواز به آسمان

ترين  ترين جانورِ در خدمت بشر و پرشتاب درياها، سريع
كوكب آسماني، يعني خورشيد را با خود همراه 

طور مثال در  ). به217و 208: 1388زاده،  دارد(قلي مي
  ايزدخورشيد تيز اسب،   را نشانه هرم ميترا ياران، اي

دانند(ماحوزي،  ميو پيكار و پاسبان عهد و پيمان   فروغ
هاي يونان، پگِاسوس(اسب  )؛ و در اسطوره225: 1377
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بالدار) را از نسل خداي درياها و نماد شهرت و اسب 
شهوت   باكره و نشانه  شاخ را متعلق به دوشيزه تك
). اكنون بايست 28- 27و  24: 1389(هال، دانند مي

گفت، اسب در متون گذشته چون ادبيات باستاني، 
و  تيزهوشي هوشياري، ،رستگاريبزمي و غنايي مظهرِ 

انجيل  ، تورات ،كريم قرآندر  است؛ پيوند دلدادگان  مايه
 بهآن، از  ملل، انهاي اوستا و در سخنان ارباب و نسك

  پسنديده  هاي ي با ارزشيار و مددگار آدم  عنوان 
كه موجب فتح و  و جوانمردي چون پاكي ،آدميان

  كننده شود؛ و در اساطير ودِايي، حمل پيروزي مي
خدايان؛ و در اروپا، به عنوان خداي تدفين، مورد توجه 

  توصيف  شبه شكوه و زيبايي هيچ حيوانيبوده؛ و 
زاده،  ؛ قلي210-209: 1377نگرديده است(ماحوزي، 

اين پستاندار  ).20: 1389؛ هال، 205و 202: 1388
موجودات خياليِ سانتور و براق و به   باركش، در پيكره
- شناسيِو روان 23سارجهمحمدپااخواعتقاد يونگ، 

انيِ فرد مذكري است كه از حيو نفس معرف ،تحليلي
صورت  و حقيقيش، به دروني خود يا ناهشيار بخش

و در فرد مؤنث  Anima(24نمايد(آنيما/  زنانه جلوه مي
/ 24گردد (آنيموس صورت مردانه متجلي مي به

Animusچهار  نمايانگر  ،پا رچهاكه،  ). پيوست به اين
 تحت فرمانِ وسبي ا ئتهي در هـك ،نيماستآ مرحله
ارِ اين حيوان سوبه هر روي،  دارد. ارقر خويش صاحب

 ،يليوتأ يدگاهيد موجب بهفَراپِندار(خيالي)، 
 وينير رـب ،ستا مسلط دخو مركب بر ،كه گونهنهما
؛ چه دشمن در برابر براق و ستا غالب نيز شمند

نيروي خير باشد و چه در مقابل سانتور و نيروي 
اين راستا، در  ).137-135: 1390شَر(جعفري،

در هند، سكاها در ايران و نواحي آن،  25ها شوينا
و ... از ايزدان مهم يونان باستان  26آپولو آتنه،، زئوس

 اند گر شده همواره سوار بر اسب جلوههستند كه 
ترتيب، كالبد  ). بدين225و 203: 1388زاده،  (قلي

باستاني، در زمان و مناطق مختلف   تركيبيِ هر آفريده
هاي بسيار و الهام از  خاكي، با وجود اشتراك  كرهاين 
اقوام مختلف، توانسته   هاي داستاني و عاميانه مايه درون

باورهاي اجتماعي و ناخودآگاه جمعي راويان و 
هاي  اي در نمادها، نشانه هنرمندان را با تعاليمِ تازه
اي و در پس ظاهر و باطن  ديداري، عددي و اسطوره

  و شكل تجسميِ متمايزي از مقابله شكل پنهان گرداند
يابي به  براق و سانتور را آشكار كند؛ تا در جهت دست

هاي ديني و  هاي ايراني و اسلامي و دقت بر آموزه ارزش
ايجاد باورهاي مذهبيِ نو، ما را به پاداشي معنوي و 

 الهي سوق دهد.
 

 
 (Studyblue,2016). التوَاريخ از جامع -براق -3تصوير

 يم عددي مستتر در تصاويرمفاه
اي اعـداد در   با اشاره به حسن و تعاليمِ نمادين و نشـانه 

  هاي ايران و يونان و همچنين كنكاش و مطالعه اسطوره
در مفاهيم مستتر در مخلوقات مورد بحث اين مقالـه و  
درك صحيح از رمزگِان و شمارگانِ تصويري موجودات 

ضـي) در عرفــان  ها(ريا خيـالي، بـر اســاس علـمِ تطــابق   
ــم  ــي عل ــان،  اســلامي، يعن ــزان و در يون ــامرولوژي  مي ن

)Numerology،(27  بحث را ادامه خواهيم داد. پيوست
از ارزش  ]اين موضوع[اعداد «و اهتمام به اين نكته كه 

و كاملاً با نقش عـدد   ]برخوردارند[ و محتوايي ... كيفي 
مفهـومِ   در اين باب، نفسِ[اند ...  در علوم آماري متفاوت

اساساً بيانگر انسجام و تعادل موجودات است ...  ]ميزان
حقـايق و چيزهـايي   [، به اين معنـا كـه علـّت همـه ...     

خواهد بود كه در هستي وجود دارد، ولي دليـل اصـلي   
رو،  ). از ايـن 89-88: 1390كُربن،»(]باشد هيچ يك نمي

با توجه به معرفـي بـراق بـه عنـوان موجـودي پـاك و       
هـا و   تقابلِ آن با ناپاكيزگي سانتور در داستان مقدس و

رسد، با استفاده  هاي اسلامي و يوناني، به نظر مي روايت
عرفـان عـددي،     گانـه  و درك روابط نُه 28هوگو  از نظريه

هـاي نمـادين    توان مفاهيمِ مقدس را درك و نشـانه  مي
-33: 1395هـا را آشـكار نمود(شـيمل،     اعداد در نگاره

رح و نگرش، كـه بسـياري از مفـاهيم در    ). با اين ش34
علوم ميزان و نامرلوژي با هم برابرنـد، گـذري خـواهيم    
داشت بر مفهوم عدد يـك، دو و چهـار، كـه از واحـد و     

حيـوان) در موجـودات ايـن     -گسستن دو پيكره(انسان
ها استخراج گرديده  تحقيق و شمارِ دست و پاي شمايل

منظـور تأكيـد    بهاست. در اين باب، بايد گفت افلاطون، 
اشـكال    بر وجود اعداد، خداوند را يگانه و فراتر از همـه 

انديشـد، بـا چنـين     جـا چنـين نمـي    داند. امـا همـه   مي
رويكردي است كه هستيِ تمامي اعداد را در وجود يك 

داند. بدين معني كه يك از تمام اعداد مجزا و بيانگر  مي
ت(ارزش ها و نماد خداس ـ كثرت اشكال و منبع تمام آن

)؛ 55: 1395؛ شيمل، 30-29: 1391مكاني)(نورآقايي، 
روســت كــه، اهميــت و تقــدس اعــداد در دوران  از ايــن

هـاي   گذاري اسـاطير و خـدايانِ سـرزمين    باستان بر نام
طور مثال، در  ايران تأثيرگذار بوده است. به  تحت سلطه
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ــين ــدد  ب ــرين ع ــمش 20النه ــراي شَ ــراي  30،را ب     را ب
را بـراي انليـل از خـدايان     50و  را براي ائا 40، 29سين

). در 18: 1393بردنـد(نورآقايي،   آفرينش بـه كـار مـي   
گيري، تطبيـق و برابـري    مقابل آن فيثاغورسيان، انداره

مفاهيمِ محضِ رياضي با جهان مـادي و تصـويري را بـا    
دانسـتند   باشد، ممكن مي چه در جهان موجود مي هرآن

بخـش از اعـداد فـرد و زوج     و تمامي هسـتي را بـه دو  
ــه  ــون رابط ــد و همچ ــيم كردن ــوار و   تقس ــوسِ س معك

هـاي   ناخودآگاه دروني آن (آنيمـا و آنيمـوس)، نسـبت   
ريزي نمودنـد. بـراي    ها را پايه اي از اعداد و جهت وارونه

نمونه، امور محدود، ساكن، مذكر، مستقيم، خير و نـور  
ــته     ــرد وابس ــداد ف ــه اع ــع را ب ــت و مرب ــت راس و جه

نهايت، نامحدود،  بي  اند و اعداد زوج را به حوزه ردانيدهگ
متعدد، سمت چپ، امور مؤنث و متحرك، خط منحني، 
تاريكي، شـرارت و در اصـطلاح هندسـه بـه مسـتطيل      

ــي ــوط م ــيمل،   مرب ــايي، 25: 1395دانستند(ش ؛  نورآق
نظـر   ). پيوست با مطالـب پـيش، چنـين بـه    15: 1393

فا، نخستين گروهـي اسـت   الص اخوان  رسد كه، فرقه مي
ــه هــاي نوافلاطــوني و  از انديشــه  طــور گســترده كــه ب

ويـژه در عـدد    گونـه، بـه   هاي رياضي فيثاغورسي و نشانه
 است.  ، بهره برده1هفت، به شرح جدول 

 

 
 

اين دسته، معتقدند هفت، نخستين عدد كامل و برابـر   
با نمود سيارات، ستارگان و پيشوايان دينـي و مـذهبي   

باشد(تجزيه و  ميو ...  1+6 ،2+5، 3+4ه حاصل است ك
  حـال  ).103: 1390؛ كُربن،30: 1395تركيب)(شيمل، 

كه، تجزيه هفت، در شكل نمادين و عددي براق كـه   آن
هاي  در كنار مفاهيم اسمي و ويژگيياد شده  در جدول

آسماني و الهي قرار دارد، ما را در تشريح مفـاهيم ايـن   
اساس، با گـذر از   هد كرد. بر اينشمارگان راهنمايي خوا

ساحت اول (عدد يك) و رسيدن به بخش بعد، عدد دو 
كه نخستين واحـد دور شـده از وحـدانيت و دوگـانگي     

باشد، و بـه   تصويري و ذاتيِ موجودات تركيبي پيش مي
باور افلاطون، فيثاغورسيان و صـوفيانِ مسـلمان، نمـاد    

رت هـاي متضـاد، قـد    سرشت شيطاني، انعكـاسِ قطـب  
مضاعف در اسـاطير تركيبـيِ دوگانـه، تـوازن، سـكون،      
ناپايداري و گمراهي، تمايز در ماده، زنانگي و مادرانگي، 

معنـايي و شـومي را آشـكار     جهان آفـرينش و گـاه بـي   
رود در ايـران، وجـود دو    گرداند؛ كـه گمـان آن مـي    مي

موجود در براق و دو دست آن در اولـين شـكل ظهـور    

ــارزه  يافتــه ــر زمــين و    او و مب اهــورامزدا و اهــريمن  ب
  باشـد؛ و امـا نقطـه    وجه تمثيلـي و نمايـان آن     آسمان،

كه نخستين نظم و عدد كاملِ شـناخته  -اشتراك چهار 
ــت،   -شــده در جهــان اســت ــا مضــاميني چــون: كلي ب

هـاي   تماميت، زمين، نظم، عقـل، انـدازه، عـدل، فصـل    
، جبـروت،  سال، اضلاعِ مربع، چهار عالم(ناسوت، ملكوت

ها، رودهاي موجـود در   لاهوت) و ستون آن، تَعدد مزاج
 -شمال  -دبوز  -بهشت، درياها، خورشيد و بادها (صبا 

: 1390جنوب)  و چهار گوشه جهان اشاره دارد(كُربن، 
-34: 1393؛ نورآقـايي،  99و  62: 1395؛ شيمل، 103
افتراق آن در سنت اسـلامي و    ). ولي نقطه48-49، 35
ــ ــراي مســلمين و حيــات  يون ــودن آن ب اني، در الهــي ب

 30فيثاغورثي آن، در ارتباط نام آدم با چهار جهت اصلي
گونه، انسان و اسـاطيرِ چهارپـا بـه نمـاد      باشد؛ و اين مي

: 1395گردند(شـيمل،   جهان مادي و زميني تبديل مي
ــن 104و  102 ــدسِ   ). از اي ــاب مق ــه در كت روســت ك

يوحنـا را نمـاد مـرگ و      مسيحيان، چهار اسبِ مكاشفه
ــده را  ــار زن ــانه  چه ــه  نش ــان    مجموع ــدگان در جه زن

 ).53و  51: 1393دانند(نورآقايي،  مي

 ها يافته
 ها جمع بندي و تحليل داده

چه  بندي و رسيدگي به مطالب بالا، آن در بابِ جمع
مشهود است؛ نگاه فرهنگي و سياسي بسياري از 

حي اسلامي، به كشورها، همانند ايران، يونان و نوا
  واسطه باشد؛ كه به مرزهاي داخلي و بروني خويش مي

ها و  و نگاه ايدئولوژيك و هژمونيك دولت  نوع انديشه
ها و  مردمان مناطق ياد شده و در پيِ دوستي

هاي  هاي صورت گرفته، همچنين نوعِ مراوده جنگ
ها  زباني و تجاري انجام شده؛ اقوامي چون سكاها، تُرك

مهاجرت كردند و سبب گسترش دين و  ها و مغول
 فرهنگ زمان در ايران گرديدند. 

ها  انديشه  عنوان اتصال دهنده روي، آيين اسلام به از اين
و باورهاي مذهبي و تصويري فعليت يافت و 

-هر سرزمين   هاي ذاتيِ خواسته يا ناخواسته اشتراك
  كه در بطن هويت بسياري از مردمان مختلف اين كره

  ها و نحوه در باورها و انديشه -رار داشتخاكي ق
ها مؤثر واقع شد؛ سپس  گيري اسطوره شكل

هاي راويان با فرايندي طبيعي، غريزي يا  انگاشت
ترِ  قراردادي به واقعيت پيوست؛ و به سبب تفكر عقلاني

بشر، در دوران جديدتر و عدم پذيرش استدلال 
اد و اي گذشتگان از سوي آنان افسانه با نم اسطوره
هاي تازه پيوند خورد، و شكل جديد و دگرگون  نشانه
هاي تصويري را بازتاب داد. بنابراين،  اي از آموزه شده

هاي جديد  كه تا قبل از روي كار آمدن دولت -براق 
با تصاوير تقليدي و با ساختاري  -اسلامي وجود نداشت
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گيري، و برتر از  نگاه روايي در  متناقض از نظر شكل
خلاقي و مذهبي و انتقال براي آشنايي با تعاليم ا عروج،

زماني نسبت به سانتور، و در جهت  با تغييرِ فرآيندي
گردد.  ظهور باورهاي تازه در مخاطبين خود متولد مي

در پي اين ماجرا و در طول پادشاهي ايران، حاكمان  
پيوسته به نوع تفكرات ديني و اعتقاد به گذشته 

تصويري براق را آشكار   و نشانه اي خويش، نماد اسطوره
رسد، واليانِ  نظر مي و پنهان نمودند. در اين راستا، به

زنِ مسلمان و اساطير مؤنث پيشين در تجسمِ زنانگيِ 
باشند. حال   سزايي بازي نموده اين موجود، نقش به

گيري موجودات تركيبيِ اين  كه، روند شكل آن
كيب و ترتيبي از مقاله(براق و سانتور)، كه هر دو تر

انساني) را  -حيواني) يا (حيواني -هاي (انساني  اندام
نمايند؛ سبب پر اهميت جلوه دادن هر بخش  آشكار مي

اي در تفسير و تحليل  از جوارح اين موجودات اسطوره
گردد و قدرت اعضايِ نسبت گرفته از  شيوه توليد مي

 هاي موجودات زميني را، در باب معاني فكري و ارزش
هاي  كند. بدين معنا كه، ارزش فيزيكي متجلي مي

است؛ يا اعتبار فطرت حيواني   بر حيواني انساني، افزون
  رو، شايد پافشاري بر نمايشِ اين از ديگري؛ از اين بيش

مسأله، نشان از توجه و قدرت نيروي دشمني بر خير و 
شر، و معرفيِ تقدس يا ناپاكي هر موجود باشد. پيوست 

   ر بر گرُدهپيامب  تصور كه، اصرار بر حضورِ پيكره نبه اي
با سيمايي انساني  -و نماد عدد چهار -حيوان چهار پا 

 و تجميع آن با يكديگر، افزايش قدرت و تناسبات
فطري و انساني را در براق بيش از سانتور    انديشه

ترتيب، هويت انساني با تأكيد بر قدرت  گرداند. بدين مي
ي پيامبر، و سوار بودن ايشان بر بخش حيواني، مردانگ

ماهيت درونيِ براق را به شكل و نمادي زنانه مبدل 
است كه، برابريِ اسب با خورشيد   سازد؛ اين درحالي مي

شود و  به دليل ماهيت  در بسياري از اقوام ديده مي
خورشيد در زبان عرب و بيان عاميانه مردم،   مؤنث گونه

گردد. در پي اين  زنانگي آن ميتأكيد مجددي بر 
موضوع و پس از ظهور اولين مركب پيامبر در كتاب 

هاي  موجب آموزه التواريخ، به احتمال زياد، به جامع
شود و  براق جدا مي  زنانه از بدنه  تنه اسلامي، بخش نيم

ماند. از  حيواني، باقي مي  تنها، سر و گردن بر پيكره
ين روابط تقليدي، رسد، ا نظر مي سويي ديگر، به

پيوندي و منطقي، گاه از علوم متعددي چون اعداد، 
كند. مفاهيمي كمابيش مشترك،  اي دريافت مي نشانه

كه بر اساس نوع داستان و روايت، شكل متضادي از آن 
هاي الهي و غير رباني خويش وارد  را در تطبيق آموزه

ياد چه نقطه اشتراك همه موارد  نمايد. بنابراين، آن مي
باشد، ناخودآگاه جمعي و بود و نبود مذهب،  شده مي

اي تواناست؛ و اين تاريخ است  براي رسيدن به آفريننده
اي شكل جديدي از اسطوره و  كه با هر ترفند و چاره

كند، تا هويت ديني هنر را آشكار  مفاهيم را خلق مي
هاي متمايز و  ها و اصالت اي با ويژگي سازد. جوهره
پرستي اين  چيده، كه با حس ميهنساختاري پي

سرزمين درآميخته، و بر وجود هر موجود معنا 
بخشد و شكل نمادين آن را با ساختار فكري آن  مي

كند. بنيادي با معاني، مفاهيم و  شهر همراه مي دولت
صفاتي گسترده، كه برخي در يك راستا و بعضي 

موجب اين اسلوب،  برخلاف يكديگرند؛ حال به
انگيزي با الگوهايي نظيرِ تيزهوشي،  گفتموجودات ش

عامل فتح و پيروزي و تسلط بر نيروي دشمن، پاسبانيِ 
  پيوند دلدادگان و شيفتگان و نشانه   عهد و پيمان، مايه

به سر آمدن دوران جدايي و ملال، كارگزارِ تاريكي و 
خير و شر، پيشكارِ جهانِ زندگان و   روشنايي، نماينده
زمين   يارات و ستارگان، پيوند دهندهمردگان، مظهر س

اي از جانب خالق  و آسمان، عنصر نظم و اندازه، هديه
ترتيب، عناصر بصري و مفاهيم  شوند. بدين شناخته مي
هاي بينافرهنگي تشكيل دهنده موجودات  و شاخص

گذاري و ميزانِ اصالت  تواند در ارزش مورد بحث، مي
 ر باشد.هاي هر منطقه مؤث آثار هنري و آموزه

 گيري   نتيجه
اكنون سعي بر آن است، تا در اين بخش، به 

هاي آغازينِ زير پاسخ داده شود: نخست، چه  پرسش
اي ميان تجسمِ تصويري براق با ديگر اساطير  رابطه

چه از  باشد؟ در پاسخ بايد گفت، آن چون سانتور مي
هاي اين مقاله، دريافت  بطن مطالعات نظري و يافته

تباط اين دو موجود در دو حالت ظاهري و شود، ار مي
چه در حالت ظاهري به دليل  باطني است. چنان

هاي فرهنگي و سياسي و تقليد از ماهيت  اشتراك
تصويري سانتور و به مدد انتقال مفاهيم از طريق 
سكاها و ... هر دو، شكلِ واحدي از تركيب انسان و 

و اسب با جنسيت مؤنث در براُق و هر دو جنس نر 
كنند؛ اما در روابط  ماده در سانتور را نمايان مي

ناخودآگاه، منطقي و تقليديِ دو كشور، باطن اين 
با مفاهيمي چون راهنما و هدايت كننده بشر،  -اساطير
  هاي خوب و بد بر روي زمين، نشانه آموزه  نماينده

انسان   ذات دوگانه  قدرت و نماد خورشيد، توازن دهنده
به يكديگر  -ها در بهشت و جهنم فاوتو نمايانگر ت

مرتبطند؛ و اين تقابل، با تمام تضادهاي موجود با كمي 
ها نه به منظور جدايي،  اغماز، برابرند. چرا كه، تناقض

پيوند مسايل اخلاقي با رويكردي   بلكه سرچشمه
متفاوت در ايران و يونان است. دوم، جنسيت، مفاهيم 

ي يا مردانگي براق كدام گذار بر زنانگ و عوامل تأثير
طور كه در پاسخ پيش گفته شد، احتمال  است؟ همان

آن است كه مركَب پيامبر، براق، جنسيتي مؤنث داشته 
باشد؛ چرا كه عوامل بسياري نقش مؤثر بر تصويرسازيِ 
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 -1گردد:  آن دارد، كه با اين توضيح روشن مي  زنانه
قدرت و  -2ها؛  اش در نگاره صورت زيبا و بانوگونه

 -3سلطنت زنان تُرك و مسلمان در دوران اسلامي؛ 
وجود  -4اي؛  برخي از موجودات اسطوره  هويت زنانه

-6زنانگي خورشيد؛  -5گان و فرشتگان مؤنث؛  الهه
جنسيت مؤنث نفوس ناطقه  -7شكوه و زيبايي اسب؛ 

معنا و مفهوم اعداد زوج مستَتر در وجود  -8(آنيما)؛ 
 برهاني بر مادينگي اوست.آن و ... همگي 

 نوشتپي
عنوان مركب پيامبر اسلام از  الگو، كه در احاديث به براق، مخلوقي عجيب و كهن 1 

 ).34و 14،  8: 1385آن ياد شده است(سگاي، 
ها و  ها، ساق حيوانيِ اسب، بازو  ب با پيكرهموجودي عجي قنطرَوسسنتور يا  2

آن با نام  مؤنث  ها از نمونه سيمايي انساني كه در افسانه
: 1395؛ وارنر، 19: 1389ياد شده است(هال، ) Centauressesسنتورِسس(

313.( 
: 1389سلطه(ويسهوفر، رضايت گروه تحت ، با فرودست  بر تفرادسگروه تسلط  3

35.( 
در شمال يونان كه  ]يا به اصطلاح دوركننده گاوهاي نر[ان تسالي گاوچران 4

كردند و رفتاري خشن و بربري  شان را صرف اسب سواري مي تر زندگي بيش
 ).313: 1395اند (وارنر،  داشته

 ).163: 1385نخستين فرمانرواي دولت مسلمان ترك دهلي بود (توكلي،  5
لامي مصر به حكومت رسيد(همان: دومين پادشاه مسلمان كه در كشور اس  6

169 .( 
 ).  175باشد(همان:  چهارمين پادشاه زن منطقه كرمان مي 7
 ). 181از زنان ترك كه در منطقه فارس به پادشاهي دولت سلغريان رسيد(همان:  8
 ). 10: 1388گراي فرانسوي بود(هارلند،  شناس ساخت فيلسوف و نشانه 9

 )8: 1391مطرح آمريكايي بود(احمدي، دانان  از فيلسوفان و رياضي 10
: 1388گراي سوئيسي بود(هارلند،  شناس ساخت شناس و نشانه دانشمند، زبان 11

 ).21و  10
شناسان برجسته  از علاقمندان پساساختارگرايي و از جمله فيلسوفان و انسان 12

 ). 12فرانسوي بود(همان: 
 ).92: 1376شناس سوئيسي بود(ذبيحي،  فيلسوف و روان 13
گذار مكتب ساختارگرايي  فرانسوي و پايه شناس پرداز و انسان نامدارترين نظريه 14

 ).7: 1385استروس،  بود(
 ).21: 1385تحرير شده(سگاي، هشتم هجري   در اوايل سده 15
 ).141: 1386نوشته شده(شمالي،  هجري  دوم  قرندر  16
 ).326: 1395نر(وارنر،  در اساطير يونان، غولي است با كالبدي انساني و سرگاو 17
 هاي ناخن مانند و  كركس بدني زنانه،  ه موجودي اساطيري و يوناني با چهر 18

 ).47: 1391باشد(حسيني، برگشته مي
)؛ كه 357: 1388زاده،  اَغريرثَ در فارسي ميانه، برادر افراسياب است (قلي 19

 ).47: 1391انسان دارد (حسيني، سر با پرنده و گاو شير، تركيبي از
شود، تعداد دقيق امشاسپندان شش تن است، در حالي كه، برخي ايزد  گفته مي 20

: 1393شمارند(آموزگار،  سروش يا خود اورمزد را به عنوان هفتمين شكل بر مي
16.( 
وهيشته و خشَثرهَ  ، ارَتههنَوهومصورت اوستايي امشاسپندان مذكر:  21

 ).18 -17: 1393وئيريه(آموزگار، 
اَرمئيتي، هئوروتات، اَمرِتات(همان:  ستايي امشاسپندان مؤنث: سپنتهصورت او 22

18- 19.( 
 ).137:  1390(جعفري، است و منتقد دوران تيموري نقشبنديه مشايخاز   23
باشد كه ماهيت ساختاري  آنيما و آنيموس بخشي از ناخودآگاه جمعي بشر مي 24

در نخستين شكل آن(آنيما) به  دهد و ذهن را در شكل متناقضي از ظاهر قرار مي
چنين در حالت  شود؛ هم مراحل (غريزه، جنسيت، عشق و خرد) تقسيم مي

بايست مراتب (قدرت، عمل، مهارت و انديشه) را طي  دوم(آنيموس) مي
 ).143و  137-136، 126نمايد(همان: 

كه نام خود را از  -در سننَ هند به رهروان سوزان ايندرا (خورشيد) 25
شود و همراه اسب ماندن براي  گفته مي -اند ) به معني اسب گرفتهAsvaاَسوا(

كه با كلام قادر به هدايتشان  طوري آنان از اهميت خاصي برخوردار است؛ به
 ).203: 1388زاده،  بودند(قلي

(فرزند  آپولو ،(دختر زئوس، الهه خرَد و جنگ) آتنه(پادشاه خدايان)، زئوس  26
 ).225و 203موسيقي) هستند(همان:  زئوس و خداي روشنايي و

از جمله علومي است كه شود،  هاي فيثاغورثي يا هرمسي نيز شناخته مي با نام 27
 ).88-87: 1390با اعداد و رياضيات سرو كار دارد(كرُبن،

 

توان مفاهيمِ  عرفان عددي، مي  گانه و درك روابط نهُبا شناخت اين نظريه  28 
 -5تركيب،  -4كاربرد،   -3طبع،  -2زش مكاني، سپسار -1مقدس را نخست از طريق 

 -9اغراق، و در نهايت  -8تجزيه (واحدهاي تشكيل دهنده)،  -7كسر،  -6ضرب، 
ها را آشكار نمود(شيمل،  هاي نمادين اعداد در نگاره گسترش، درك و نشانه

1395 :33-34.( 
 ).18: 1393د (نورآقايي، اشنب مي و سين(ايزد ماه) شَمش(خداي خورشيد)  29
 ,Mesembria, Arkto, Dusisشود به واسطه چهار جهت اصلي( گفته مي 30

Anutole جهان مادي و زميني تبديل انسان و اساطيرِ چهارپا به نماد (
 ).104و  102: 1395گردند(شيمل،  مي

 منابع
 زاده، تهران: ايران. عباس مصباح ترجمه). 1372( قرآن

  ، ترجمههي:دوزخال كمدي). 1381، دانته(آليگيري
 الدين شفا، تهران: اميركبير. شجاع
، تهران: تاريخ اساطيري ايران). 1393، ژاله(آموزگار

 سمت.
، هاي تصويري تا متن از نشانه .)1391احمدي، بابك(

 تهران: چشمه.
اسطوره و معنا: گفتگوهايي  ).1385استروس، كلود لوي(

ن: شهرام خسروي، تهرا  ، ترجمهبا كلود لوي استروس
 مركز.

پرداز،  ). اسطوره و ذهن اسطوره1371بالازاده، اميركاوس(
 .83-74، 7، شماره فرهنگ نامه
هاي  يا داستان عصرافسانه ). 1377، تامس(بولفينچ

كافيه   و طلب  مهداد ايراني  ، ترجمهو پهلوانان خدايان  
 نصيري، تهران: قطره.

، كهاي مكشوف در پازيري گنجينه). 1346(عيسيبهنام، 
 .9 -2، 63، شماره هنر و مردم

، اسلامي هاي دولت در فرمانروا زنان). 1385(فائزهتوكلي، 
 .193-162، 33شماره  ،زنان راهبردي مطالعات

الگويي  كهن و   نمادين  عناصر ). تحليل1390جعفري، طيبه(
، 16، شماره ادب پژوهي نظامي، هاي  نامه معراج در  

123-146. 
در  تركيبي موجودات  ). نقوش 1391هاشم( حسيني، سيد

، هنرهاي زيباايران،  اسلامي دوران سفالگري  هنر  
 .54-45، ص4شماره

 هاي نقاشي ). بررسي1389خداداد، زهرا و اسدي، مرتضي(
 ديرباز از اسلامي پيامبر(ص) دركشورهاي حضرت معراج

 .68-49، 15، شماره نگره امروز،  به تا
، همسانِ ايران و يونان اساطير).  1376، مرتضي(ذبيحي

 قم: نگين.
رقيه بهزادي،   ، ترجمهسكاها). 1370، تامارا تالبوت(رايس

 تهران: يزدان.
، شاهكارهاي نگارگري ايران). 1390، محبوبه(رزمجو

تهران: موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر و موزة 
 هنرهاي معاصر.

معراج نامه، سفر معجزه آساي  .)1385رز( سگاي، ماري
فر، تهران: مطالعات هنر  مهناز شايسته  ، ترجمهامبرپي

 اسلامي.
مقالات دومين هم انديشي ). 1385رضا ( شعيري، حميد

 ، تهران: فرهنگستان هنر.نشانه شناسي هنر
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)، ص(اسلام  پيامبر  معراج  بررسي). 1386(رضا علي شمالي،
 عرفاني  ادبيات  ،تيموريان و  مغول  دوره-فارسي شعر در

 .158-139، 8، شماره شناختي  اسطوره و 
فاطمه توفيقي،   ، ترجمهراز اعداد). 1395ماري( شيمل، آنِ

 قم: دانشگاه اديان و مذاهب.
). اسب در اساطير هند و اروپايي، 1388زاده، خسرو( قلي

 .232-199، 16 ، شمارهايراني مطالعات
، ها و علم ميزان رئاليسم رنگ). 1390(هانريكُربن، 

 انشااالله رحمتي، تهران: سوفيا.  ترجمه
 ،). تبارشناسي فرشته در نقاشي ايراني1385كامراني، بهنام(

 .65-52، 95، شماره هنر ماه 
  فرهنگ و  فارسي  ادبيات در  اسب). 1377ماحوزي، مهدي(

، 146، شماره علوم انساني و  ادبيات دانشكده، ايراني
209-235. 

سراء و معراج كه ا تاريخ و زماني). 1350مونس، حسين(
 ،مراديانخدامراد   ، ترجمهرخ داده است پيغمبر
 .1055-1035، 94ره شما ،دوحي مجله
 »معراج«نگاره  تطبيقي  ). مقايسه1394، عليرضا(زاده مهدي

، شماره هنر جلوه  ،تهماسبي نامه و فال نظامي  در خمسه
30 ،5-19. 

 ، تهران: افكار.عدد، نماد، اسطوره). 1393، آرش(نورآقايي
  ، ترجمهاساطير جهان  دانشنامه .)1395وارنر، ركس(

 پورمطلق، تهران: هيرمند. ابوالقاسم اسماعيل
، ايرانيان، يونانيان و روميان). 1389، ژوزف(ويسهوفر
 روز. جمشيد ارجمند، تهران: فرزان  ترجمه

اي نمادها در هنر  فرهنگ نگاره .)1389هال، جيمز(
، ترجمه رقيه بهزادي، تهران: فرهنگ شرق و غرب

 معاصر.
ابرساختگرايي(فلسفه ). 1388ريچارد( ،هارلند

، ترجمه فرزان ساختگرايي و پساساختگرايي)
 سجودي، تهران: سوره مهر.
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Abstract  
This article deals with the crucial role of mythology, ideology, reign, hegemony, ethnicity, 
language, visual signs as well as other events and components upon ancient, narrative and 
visual archetypes of Iran and its boundaries. The series of cultural and political exchanges 
occurring due to the rise of governments and the companionship of intellectuals and artists, 
changed the foundation of visual signs and veiled the religious teachings within them. As a 
result, such structure brought about a shift of concept and also a delicate variation in the 
appearance of the equid of the Messenger of Islam (Buragh) in the tale of 'Miraj' 
(Ascension).  
With its animal body and beautiful human visage, the counterpart myth of the Grecian 
'Centaur' has summed up in its character the power of the rulers of the Islamic regions, 
symbolic relations of numerology, the male unconscious and female gender and others with 
a sacred tale attributed to Muslims (the prophet's ascension). Therefore, the combination is 
the product of cross-cultural conformation and political worldview within the discrete 
Iranian Kingdom which, so as to promote religious ideal, overtly and covertly combines the 
story of 'Miraj' with the role of 'Buragh' and infuses it into the Islamic culture.  
The above statements are the results of a comparative study made through desk study of 
library resources and slice model in order to reach another aspect of the speculative and 
pictorial essence of art in Iran. The study endeavors to find responses to two questions:1: 
how BURAGH and CENTAUR are physically and spiritually related? 2: What are the 
genders, concepts and effective factors affecting femininity or masculinity of the prophet's 
horse. 
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